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 )مولانا(.« مفتعلن  مفتعلن  مفتعلن   کشت مرا  رستم از این بیت و غزل ای شه و سلطان ازل »

 «عروضعلم »ـ 1

 ـ تعریف علم عروض: 1ـ  1

ی  ین علمع یعنی ب  وستترل «  لشتتعر  ستت علم مرز و»صتتح، ع عروضع   گویند و درعروض در معنی لغوی ستتنوو وستتم  را  ر  

 دهرم.صحرح بودو وزو شعر ر  تشخرص می

باشد ولی و حد وزو عرب رفن   ز عرب میبندی  وز و(  ز جنب  نظری و عالی  س  و برگعروض در  صح،   دبی علم تقحرع )طبق 

 باشد) لبن  و حد وزو شعر فارسی در قدیمع بر  بوده(بر   س  و در فارسی بر ساس مصر ع می

شامل دو مصرع می شعر  س  ک   ز بر : در عربی یعنی  ان ع ک  در  صح،   دبیع حد قل ک،م موزوو و منظوم   شودع  ما بر  در  

 ها در شاارش حرک  و سکوو و تعد د هجاها با هم بر برند.مصر ع  ید ودو مضرع پدید می

 ی چرنش هااهنگ هجاهای کوتاه و بلند  سنو ر  س .وزو شعرع عبارتس   ز : نظای ک  بر  ساس کار  هجاهاع یعنی بر پای 

 :تاریخچهـ  2ـ  1

ــادرنانخ یلیب بن اد،   بود. « دی لرل بن  حاد فُر هر» ولرن کستتتی ک   صتتتوا و قو عد علم عروض ر  بنراد ن ادع  یکی از ش

 سیبویه)پ ر علم نحو( است.

بار فاعلن( ر  ب  علم  8 ندع بحر مند رک )تکر ر تتتتت بعد  ز  لرل بن  حاد فُر هردیع  بو لحستتن بلخی ک   و ر    طش  وستتم  و نده

 عروض  ضاف  کرد.

 وض  ضاف  کردندت شاعر و  یر نی نرز س  بحر جدیدع قریب و مشاکل ر  ب  علم عر

تتت شاق قرق ر زی در کناب  لاعجمع بعضی  ز عروضراو مقدم ر ع  بو لحسن علی ب ر می سر سی)شاعر و نزنوی( و تتت بزرجا ر 

 قسرای ر  معرفی کرده  س .

وزو در  350آهنگی ت و  مکاو تولرد  وز و تازه ت و بویژه کثرت  وز وع با د شنن حدود ت عروض فارسی  ز ج   نظم و دق  و  وش

 نظرر  س .ج او بی

 تا  س .199ت و تعد د  وز و شعر فارسی  63ی  و ج  نصرر طوسیع تعد د  وز و شعر عرب ت ب  عقرده

 ی علم عروضـ فای ه 3ـ  1

 ت تارز و شنا   شعر صحرح  ز شعر معروب  1

 های مخنلفت تارز برن وزو 2

 ت تارز شعر  ز نثر 3

   یجاد  لل در وزنش.ت  و ندو صحرح شعرع بدوو 4
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 بسمه تعالی

 خانه نشینشان کرده بود« ناوکر»ه آنان که ب

 .هر چند شتاب زده و فشرده نوشته شد
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 گی وزن شعرنـ چگو 4ـ  1

صرفی بر حرف )ف ع ا( ن اده شد. مث، لغویاو میوزو عروض مانند  وز و  صرفی با شعریع هاانند وزو  صریف  وز و  گویند  ند تا ت

 بر وزو فعولن  س . «نوایی »یا  ؛بر وزو مسنطعلن  س « منزل مکن»گویند ناصر بر وزو فاعل  س  و در عروض می

شاو می سا ن   ند ک  معنی ند رند  ما جایگاه و حرک  کلاات ر  ن شعرع کلااتی ر   شخرص وزو  دهند و علاای علم عروض بر ی ت

  ند  و بر دو نوع  س :  وز و  صلی ت  وز و فرعی.آو کلاات ر  تَطاعرل یا تَطعر،ت و مطردشاو ر  تطعرل  نامرده

 ولُنع فاعِلُنع مَطاعرلُنع مَطعُ،تعُ مَطاعَلَنُنع فاع،تُنع مُسنَطعِلُنع مُنَطاعِلُن.ت  وز و  صلی: فَعُ 1

 ...شودع مانند: فَعُولُنع فَعُواع فَعِلُنع فَعلُنع مَطاعِلُنهای  صلی(  یجاد میت  وز و فرعی: آو تغررر تی  س  ک  در تطاعرل  صلی )وزو 2

شخرص و شاار می ین نوع کلاات در و قع مرزآو ت سنطاده  ز کلاات فوقع  بند  باید کلاات زو کلاات در علم عروض ب   روند. بر ی  

س ع یعنی آنچ  میب  ر   ساس تلطظ   سرم و کناب  عروضی نرز بر   سرمع و  ز  م،ء کلاات شنویم می م و کناب  عروضی بنوی نوی

نویسرم.)ب  عبارتی دیگر در کناب  عروضی ( تتت  ان  ) ا وِ( میکنرم. مانند:   و هر ر  بصورتع ) ا   هر( تتت تو )تُچشم پوشی می

ت حروفی ک  تلطظ نایباید حروفی ک  تلطظ می ت بنابر ین کناب  عروضی با کناب   م،یی فرق د ردع ب  شود بنویسرم  شود ننویسرم 

 هنگام کناب   م،یی باید بر ی  ز حروف ر   ضاف  کنرمع و بر ی  ز حروف ر  حذف کنرم(.

 ـ واج  درف  هجا)بخش( 5ـ  1

صورت ملطوظ و ج  س ع ن  "گویند. ب  عبارتی دیگر منظور  ز حرف « حرف»شکل نوشناری و ج ر   :ـ درف 1ـ  5ـ  1

 د ردع ن  صورت مکنوب. شود  هار ؛ زیر  در وزو شعرع فقم آنچ  تلطظ می"شکل  حی آو

 کع تتِتتع تع  ع ب )پنجع و ج د رد(.«: کناب»ی کوچکنرین صورت آو یی زباو  س ع مانند کلا « و ج» :ـ واج 2ـ  5ـ  1

 . مصوت2. صام  1شوند: و ج  س  ت ک  ب  دو دسن  تقسرم می 29زباو فارسی د ر ی 

 شوند. مصوت کوتاه ت مصوت بلند.د ریم ک  ب  دو دسن  تقسرم میتا مصوت  6ت مصوت: مصوت یعنی حرک . در زباو فارسی  1
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 6 مصوت

 3مصوت کوتاه

 3مصوت بلند

 فتحه:  ـــــَـــ

 ضمه:  ـــــُـــ

 کسره:  ـــــِـــ

 فتحه:  ـــــَـــ

 و

 )او(
 ی

 آ

 ء)ع( ـ ب ـ پ ـ ت)ط( ـ ج ـ چ ـ ح)هـ ( ـ خ ـ د ـ ر ـ ز )ض، ذ، ظ، ( 23صامت

  ژ ـ س )ص، ث( ـ ش ـ غ )ق( ـ ف ـ گ ـ ل ـ م ـ ن ـ و ـ ی
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 .(های آو کلا  بر بر  س تعد د هجاهای یک کلا  با تعد د مصوت)در زباو فارسی ب   ز ی هر هجا یک مصوت د ریم *

 )یعنی هر هجا یک مصوت( س  مصوت و س  هجاد رد. « "آ" یک مصوت بلند»و « دو مصوت کوتاه تَت »بَر دَر )بَع ر ع دَر(: 

 U –هجای کشرده معادا یک هجای بلند و یک هجای کوتاه  س : مثل یار ـ 

 

 ـ یط عروض 6ـ  1

  .نویسرمکنرمع میکنرم و آنچ  ر  ک ع تلطظ میپوشی میعروضیع  ز  م،ی کلاات چشمدر کناب   ـ 

 تا آنجا ک  ماکن  س   م ر  ب  صورت ملطوظ کلاات نزدیک کنرم. ـ 

 .مصوت بلند هارش  دومرن حرف هجاس )با ت زین ت می ت جو(ـ 

 ؛ شوند.شوند  و در کناب  عروضی نوشن  نایتلطظ نای عهجاتقحرع ظ: حروفی ک  در  م هس   ما در نرر ملطو حروفـ 

ت)  =  «هت»مانند:  ت تِ ت ت ت «)و و»ت « إ»ع ی(  ت تُ در  ولیشودع حذف نای« هت»ع  «ب بودع ماهم آمد»(ع  ما در کلااتی مثلت

 « رش»ت « چِ» نپسندی  ویشبر نطقِ چ  هر   د)زیر  نرر ملطوظ هسنند(:نشوبر  زیر حذف می کلااتی مانند

 

 (کتابت یا یط عروضی)شنوی   بنویسی آنچه می   کل،ات نانه ش ه را تلفظ کنی 

 ع مَنُ  وع دُ اهر ت نامِ ت  اوِ ت موسا ت چِ ت تُع مَنَز ع من و  وع دو ز و هرع نام ع  ان ع موسیع چ ع توع مَن

 شوند باید نوشن  شوند)یعنی ب  صورتع تعُ  دعُ  تتتُت(ب  صورتی ک  تلطظ می (ربم و عحف)« و»ت « دو»ت « تو»کلااتی مانند ـ 

 «(.منُ و  و»بصورت « من و  و»گردد)مث،ع تلطظ می« تُتت » عحف یا ربم بویژه در شعر ب  صورت « وو»نالبا نکته: *

 

 و  ده(:ت درّنده )دَر  رَ عِز زَت( ت سجاّده )سجَ جا دِ(«)عزّت»نویسرم. مثل ر  دو بار می دروف مش نـ 

 )جامی( نرم بر در تو بالرن ن  ک    زین ب  عزت پرر گطنا ک  چ 

 کِ نِرمَ بَر دَرِ بالرن نِ    پرر گطنا کِ چِ عز زت زین بِ   کتابت عروضی:

 گل سجاّده  ت ب  وق  نااز   فضای  ان  ز عحر ع می کند پر

 گُل سُججادِ  ت بِ وق ِ نااز   کند پُر فضای  اوِ ز عَحرمی  کتابت عروضی:
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 بخش کرنن( ـ مقطع یا هجا) 7ـ  1

)ب  گویندعروضع مقحع یا هجا می در  صتتتح، ِ آیدع  ین و حد ر یا چند و حد صتتتوت گطنار)و ج( پدید می ک ز ی« هجا»

هجاع یک و حد گطنار  س  ک  با هر ضربۀ  ت کندآو ر   د  می عمقد ر آو ی  س  ک   ز دهاو با یکبار باز شدو عبارتی دیگر

 .(شودفاصل ع قحع میترکربی  ز و ج  س  ک  با یک دم زدو بیشودع پق هجا هو ی ری  ب  برروو ر نده می

بلندع کوتاه و  سنو ر  س  تتتت و هجاهای فارسی  ز نظر  مند د)تعد د حروف( ب  س  دسن   *بنای وزو شعر فارسی بر هجا

  هر هجا د ر ی یک مصوت  س . وند. لازم ب  ذکر  س شتقسرم میکشرده 

 های کوتاه چشــم پوشــی کنیم(ادر از مصــوت)در هر هجا )بخش( یک مصتتوت )بلند یا کوتاه( وجود د رد بنابر ین 

 ترین روش  ین  س  ک  بگویرم:ساده

   Uبا ع،م «  د »حرف  س ع مانند:  1هجای کوتاه )ب  شکل دید ری(  

 تت با ع،م  «سر»ع « پا» حرف  س ع مانند:  2هجای بلند)ب  شکل دید ری(  

  U–با ع،م   « د ش » ع « دس » ع « کار» حرفی  س ع مانند:  4یا  3هجای کشرده )ب  شکل دید ری(   

 مثال نی اری(تع ان درف)به شکب  نشانه هجا هجا

 ب  پ  ت  ج  خ  ل  .... U 1 کوتاه

 با  پر  تا  جو  یی  لا  نر .... 2 - بلن 

 بار  تار  جار  یاک  مار  کاشت. 4ـ  U 3 - کشی ه

 

» ت « ا » ت «  ء» آب:مانند:  .شودو یک حرف )مصوت بلندع آ( می« ء»هجا باشد شامل یک هازه  رن حرفِ ول  گر« آ»: 1تبصره 

 «. ب

  .به دساب می آی  هجای بلن  و است درف  2« = آ»   لذا  « ا »و مصوت بلن   «ه،زه»نر یط عروضی برابر است با  «آ»

سی هرچ و ژه صوت آناز نایدر زباو فار شانۀ شود بنابر ین و ژهی با م شوندع در  بند ی آناز می« آ»هایی ک  ب  ظاهر ب  ن

)ء ع  تتَتت ع ز( = یک هجای بلند «  ز»تعررن نوع هجا باید ب  آن ا توج  کرد. مثل کلاۀ  ود یک صام  هازه د رند ک  در 

  س 

  س . ( باد )شد رد و هجای دوم ( آ )ک  هجای  ولش «  آباد»

 بع  ع د      ء                                      

 

ها باید دق  کنرمع نوو )در شاارش و جشونمی دذف« ی » و « او »ـ « آ » : نون ساکن بع  از مصوت بلن 2تبصره 

 و: مثل : مرنجاو = مَ   رَو   جاساکن ر  ب  عنو و یک و ج ب  حساب نراوریم(
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 .ت بعد  ز مصوت بلند براید 2ت نوو ساکن باشد  2ت در یک هجا براید   1باید د ر ی س  شرط باشد:   « نوو»پق حذف 

 ،ات(ـ تقطیع هجایی)بخش کرنن کل 1ـ  7ـ  1

منظور  ز تقحرع هجاییع مشخص کردو هجاهای شعر  عم  ز کوتاه و بلند و کشرده  س .)بر ی  ین کار  بند  باید هجاهای 

 با فاصل  بنویسرم. شعر ر  

ت بایدت « مصرع  وا»نالبا هجای کوتاهع بلند و کشرده ت  مصرع »در بر بر هجاهای کوتاهع بلند و کشرده  با نظم و ترترب 

 .قر ر بگررد «دوم

هجا د رد تتت مصرع دومع هم  12مصرع  وا با تعد د هجاهای مصرع دوم باید بر بر باشند) گر مصرع  وا  تعد د هجاهایتتت 

 هجا د شن  باشد(.12باید

یک »و ت کا( «) یک هجای بلند س  حرفی»یعنی تبدیل ب  کنرم: جد  می فقی ی نقح  چرن ت هجای کشرده ر  ب  وسرل 

 شود.می ش («) = هجای کوتاه یک حرفی یا دو حرفی

  ند:برن هجاها فاصل  هس  / هجاهای مصرع دوم با نظم و ترترب در مقابل هجاهای مصرع  وا قر ر گرفن  نر بیت زیر:

 لمَ         ر         کِ           ین          مُر           غِ            وَ               شی      مَ         رَو        جاو         دِ     

 نَد         زِ          با          می         کِ          بَر          ا......س            مُش         کِل          وِ           شی     

 

ــ تو نایی شنا   هجا و تعررن نوع آو ر  بدس  آوردیمع باید بد نرم ک  دو مصرعع یا یک بر  زمانی هم وزو  کنوو ک   ـ

 هسنند ک :

 تعد د هجاهای دو مصرع باهم بر بر باشند .1

 تعد د هجاهای کوتاه و بلند  ن ا در بر بر هم قر ر بگررند.  .2

 « ویشک  سعر  بود در تر زوی     ویشبخور تا تو نی ب  بازوی »

 یِ               مصرع  وا:   بُ         ُر         تا       تُ       و       نی         بِ         با       زو        یی لف(.تقحرع هجا

        

 یِ             تَ         ر         زو          وَد     دَر         یَ       بُ       سَع        کِ       مصرع دوم:   

           U ـ         ـ                    Uـ       ـ                 U   ـ            ـ            Uب(. نشان  هجایی:                

 ز نظر  مند د)کوتاه و بلند( و شاارش با برنرد ک  تعد د هجاهای کوتاه و بلند هر دو مصرع در مقابل هم قر ر گرفن  و می

 هم بر بر ند.

 *در بخش   نرار ت شاعریع هجای کشردۀ پایاو مصرع ) ویش( ر  توضرح  و هرم د د.

 و نشانه هجا را بنویسی ؟ تقطیع هجایی کنی 

 آبت ن  صبو پرد  در  ین حال  ن    ت بخور تا تو نی ب  بازوی  ویش  ت تو نا بود هر ک  د نا بود
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 ایتیارات شاعریـ  8ـ  1

های آو یی  س ؛ گاهی تناسب ها برانگر نظام و  نسجام باف  آهنگرن و هاگونی چرنش نشان هااهنگی موسرقایی مصر ع

شود تتت شاعر و بر ی  ینک   ین ناهااهنگی ها میها و ناهااهنگیهاع دسنخوش ناهاگونینو یی مصر عآو ییع یکسانی و هم

گررند ک  ب  آن ا   نرار ت های ب ره میهای  یجاد شتتدهع رهایی یابندع  ز قابلر تبدیل کنندع و  ز ناهاو ریر  ب ع هاو ری 

 گویند.شاعری می

شاعری ر   شویم و   نرار ت  شعر محائن  س )بر ی آنک   ز تقحرع کردو  صر ع   سی م شعر فار قب، گطنرم و حد وزو در 

 دهرم.نظم و ترتربع زیر هجاهای مصرع  وا قر ر می ب نر دریابرم ت هجاهای مصرع دوم ر  ب 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اختیارات 

 شاعری

 زبانی

 وزنی

 تغییر در کمیت مصوتها

 هجای پایان مصرع  بلند به حساب میآید.

 حذف همزه

ابدال )آوردن بک هجای بلند به جای 2هجای کوتاه( 
 کنارهم(

 قلب ) جابهجایی هجای کوتاه و بلند کنار  و برعکس(

 آوردن فاعلاتن به جای فعلاتن، فقط در رکن اول مصراع  
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 تغییرات داصله بر روی هجا(: ـ ایتیارات زبانی) 1ـ  8ـ 1

سازد تا ب  ضرورت وزو  ز آو  سنطاده کندع بدوو آنک  ها و تس ر،تی در تلطظ بر ی شاعر فر هم میقابلر   نرار ت زبانیع 

 موجب تغررر وزو شود

 شود:هازه برن یک صام  و یک مصوت قر ر گررد(ع هازه حذف مییعنی  گر قبل  ز هازۀ آناز هجاع حرف صامنی براید) ـ دذف ه،زه: 1

 «ر بدَ »شود:می« درآب»شود؛ مانند صامنی برایدع هازه حذف می هازهز    گر قبلع هازه شروع شده )ء  آ  ب( با «آب»کلاۀ 

 ور روی بگرد نی در د منت  آویزد                     سعدی نظتر  ز روی  کوت  نکند هرگز          

 وی    زد  تا     رو   ی    کو   ت    وَ   کُ   ندَ   هَر   گِز  // ور   رو   ی  بِ  گر  د    نی  در د    مَ  وَ    رَز   سع  دی  وَ   ظَ  

 شاعر  ز   نرار ت زبانی  سنطاده کرده  س .ع پق مصرع  وا و هجای دو زدهم مصرع دوم ت هازه حذف شده 5در هجای 

 )حافظ(من و ساقی ب  هم تازیم و بنرادش بر ند زیم  ریزد گرزد ک   وو عاشقاوتنت رتت گر نم لشکت 

 )حافظ(ک  عشق  ز پرده عصا  بروو آرد زلرخا ر   ک  یوسف د ش  د نسنم آو حسن روز فزوو   ن  زت متت

 )سعدی(مانده بر  سنخو و پوسنی  ز  و    حاا پرش آمدم دوسنی  ر آو دَت 

ت   شاعر در مو رد  اصی مخنار  س  ب  ضرورت وزوِ ها:ـ تغییر نر ک،یت مصوت 2 ت مصوت بلند ر  کوتاه تلطظ کند  یا شعر 

  مصوت کوتاه ر  بلند تلطظ کند.

 :الف(. بلن  تلفظ کرنن مصوت کوتاه

تع   وزوع فنحۀ  ضاف گاهی شاعر و بنا ب  ضرورتِ  تَ ت کسرۀت تُ ت ت/ ضاۀ عحف یا ربم  ت تِ ت مصوت ای کوتاه پایاو  )یا  ضاف  

 .تلطظ کنرم( « و» ر  «خُ)» ت(تلطظ کنرم «تی» ر   «تِ») ـتلطظ کنرم(  «با» ر   «بَ»)آورند:میبلند ب  حساب  عر  (کلا 

 )سعدی(کز آو جانب ک   و باشد صبا عنبرفشاو آید   با  و جانبی د ری ک  سرم صبح ر  گطنمن 

 صُب........       ر       گُف     تمَ       کِ       با        و        جا       وِ      بی        د         ری      مِ   وَ     سی         

 شاو       آ         ید نِب     کِ       و        با      شد      صَ      با       عَن       بر       فِ               اج  کَ      ز و     

 تلطظ کرده  س . )می(ر  بلند « مِ » شاعر بر ی هاساو کرده هجاهای مصرع  وا و مصرع دومع هجای سوم بر   وا 

  ند.*شاعر و ب  ندرت مصوت کوتاه تتَتت ر  بلند در نظر گرفن 

 ) سرو و شررین نظامی(.جاوب  صد   و هد  د وتتنخو هم گوی  رنب  ک  جاناو   دآو  ز  ر  و صد جاب  ت 

 ربم ر  ب  صورت کشرده تلطظ کرده تا هجای بلند ب  حساب آید.« و»

 سرت)مثنوی معنوی( « نت  شا»دوزم کنم  «رق  چا»  «کرت چا»کجایی تا شوم من  توت 
 بلند در نظر گرفن   س   (وِهجای ن م مصرع دوم) در تتِتتمصوت کوتاهع و  ر  ب   اطر ضرورت وزوع بلند در نظر گرفن   س  «تُ»

 )هااو(ببرن و لله  علم بالصو ب  وش  آب حال  ن  درین سبو پرد   ن ت 

 بلند در نظر گرفن   س .ر  هجای  ( تتِتتمصوت کوتاه شاعر  ولرن هجایع مصرع  وا ) 

 گرددبنا ب  ضرورت بلند می عدر  وا مصر ع "ن "فنح     وت در ها  جای مصر ع  "تو"ضا   *نکته:

 چند تو قلب فسردۀ زمرنی                                       ز درد ورم ناوده یک
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 :ب(. کوتاه تلفظ کرنن مصوت بلن 

   «تِ» ر  «تی»    تتلطظ کنرم.  «بَ» ر   «با» کند. مث، گاهی شاعر بنا ب  ضرورت وزو مصوت ای بلند ر ع  کوتاه تلطظ می

 تلطظ کنرم. «خُ» ر   « و»   ت  تلطظ کنرم

شوندع  گر بعد  ز آو مصوت اع مصوتی برایدع شاعر   نرار د رد ک   نم می «ی»و  «و»در کلااتی ک  ب  مصوت بلند 
 (.گویندمرانجی می« ی»گرردع ک  آو ر  قر ر می« ی»مراو دو مصوتع صام  در ضان ) ر  کوتاه تلطظ کند ت« ی»و « و»مصوت ای بلند 

 محکم شده دس  و پای در بند)نظامی(    در د م فناده آهویی چند

 یی          چَند         هودَر        د  .......... م         فِ         تا         دِ          آ          

 دَر           بَند          یمحَ       کَم       شَ          دِ        دَس       تَ        پا         

 کندگوش کشرده  س   ز آو گوش ب  من نای    ولی کنمش کااو  برویش لاب  هایپرـ 

 یش        لا     بِ      هتَ     می     کُ      نمَ      وَ        لی     روپی       شِ        کَ       ما      وِ         َب      

 ز و       گو     ش      بِ     مَن      وِ      می     کُ      نَد      تَگو        ش        کِ      شی     دِ         س ..... 
 تا با معادا  ود در مصرع بعد هاساو گردد. ودشوزو کوتاه تلطظ  ب  ضرورت ت«  برو»در و ژۀ  ت «و»در مثاا فوق مصوت بلند 

 ت  «سو » شود ت  ما در کلاۀ هرچگاه کوتاه نای...« بو ت رو ت جو ت مو و »ک هجایی یدر کلاات « و»نکن : مصوت بلند 

 در صورت  ضاف  شدو ب  کلاۀ دیگر ماکن  س  کوتاه شود: 

 شود  و با  بر گرید   نیز   َ    تا       فرسناد آو دگر  یکار  یِ  پق سوـ  

 دی  گَر   شَ   وَد    و     با    خَ    بَر   زین    َ   کا    ری   فِ     رِس    تا    د و     دِ    گر    تا        یِ     سوپَق   
 ... هایی  ز  ین قبرلو و ژه« قرام براع گراهع عامران ع زیادع  سراس ع  براموزع   » در کلااتی مانند « ی»نکن : مصوت بلند 

 هاو ره کوتاه  س :

 ک  تا ناگ  ز یکدیگر ناانرم             ت برا تا قدر یکدیگر بد نرم                 

    ما     نرمتا    نا   گ    زِ    یِک   دی   گر    وَ     کِ       یا     تا     قَد   رِ    یِک    دی   گَر    بِ   د     نرم       بِ
دیگری براید بنا ب   "ی"باشد و بعد  ز آو هم حرف  "ی"یا  "و"تغررر هجای بلند ب  کوتاه =  گر هجای بلندی دومرن حرفش *

 . گرددضرورت کوتاه می

  آو کق ک  ن  آدمی  س ع گرگ  س                        آهو کشی آهویی بزرگ  س 

 

 

 گرردآید و باز حکم هجای پایاو کلا  ر  ب   ود میبر سر حرف قبل  ز  ود می  یعحف یا ربم ب  شکل ضا  "و"*

 برا تا گل بر فشانرم و می درسانر  ند زیم                        فلک ر  سقف بشکافرم و طرحی نو در  ند زیم 
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 :تغییرات داصله بر روی ارکان( ـ ایتیارات وزنی ) 2ـ  8ـ  1

شتتتاارد؛  ین تغررر تی کوچک در وزو  ستتت ع تغررر تی ک  گوش فارستتتی زباناوع آن ا ر  عرب نای   نرار ت وزنیع  مکاو

 نامند.شودع   نرار ت وزنی می  نرار ر  ک  در وزو و آهنگ شعر مربوط می

 ـ بلن  بونن هجای پایان مصراع 1

آموز در   نرار ت شاعری  س ع زیر  د نشترین نوع ؛  ین سادهع بلند بودو هجای پایاو مصرع  س وزنی یکی  ز   نرار ت

شویم شاعر باشدع منوج  می« هجای کوتاه»یا « هجای کشرده»هارن ک  هجای پایانی مصرع  . )شودیک نکاه منوج  می

 (. ز   نرار ت شاعری   سنطاده کرده  س 

 )سعدی(ماه ر  گطنار نرس  مانی ولرکن ماه ر    سرو ر  مانی ولرکن سرو ر  رفنار ن 

 وَ سَر..... و      ر      ما    نی     وَ       لی      کَن       سَر... و        ر      رَف       تا .... ر        

 نرَس ...ه        ر       گُف       تا ... ر      ما .... ه      ر      ما     نی     وَ        لی      کَن       ما .

 نرس  ار عرب و گل بینقصاو و زر بیبدر بی  کنگر دلم  ز شوق تو دیو ن  شد عربش متت

 شند نده  رند و جاو فرو بگط           شندبگط  آنجا ب  صنع  در چ  کو

 ن   ز هر مژه چوو سرل رو شکم شودع           ن  یگا     ا کی ب  تانای وصاا توت      

ساب آورده و در وزو در مثاا شاعر آو ر  بلند ب  ح س ع  ما  شرده و گاهی کوتاه   صرع گاهی ک های فوقع هجای پایانی م

 شعر  للی  یجاد نکرده  س .

 )فقم در رکن  وا مصر ع(.ـ آورنن فاعلاتن به جای فعلاتن 2

 تو ند فاع،تن ر  ب  جای فع،تن براوردمصرع دوم ت  می  ولرن رکنت و   عِ  وا ولرن رکن مصرشاعر فقم در 

  UU - -     UU - -       UU - -  UU - -       UU - -        UU - -         UU - - 

UU - -        UU - -        UU - -        UU - -                 UU - -         UU - -       UU - - 

 )حافظ( ین ها  نرس  دا و جاو نرض  ین  س  وگرن     جاناو نرض  س   ز دا و جاو شرف صحب  

 ضَس       رَ      غَ      ناو    جا        تِ      بَ      صُح       ف     رَ     شَ      جاو       اُ     دِ         َز  

                نرس      ین       هَت      مِ    جاو        دِ        اُ           وَ         گَرت     وَ      ............نَق    ضیرَ       غَ       

– U            – U                                                – U           – U 

  ز   نرار شاعری  سنطاده کرده  س : شودع در بر  بالاع شاعر چ ار بارچنانچ  مشاهده می

 آورده  س )  نرار وزنی(« فاع،تن»مصر ع  وا ت ب  جای فع،تن   ولرن رکنِ لف(. شاعر در 

 ها(ب(.شاعر در هجای سوم مصرع  وا هجای کوتاه ر  ب  جای هجای بلند آورده)  نرار ت زبانی: تغررر در کار  مصوت

 ها(هجای کوتاه ر  ب  جای هجای بلند آورده)  نرار ت زبانی: تغررر در کار  مصوت عشاعر در هجای هطنمع مصرع  واج(. 

 ها(هجای کوتاه ر  ب  جای هجای بلند آورده)  نرار ت زبانی: تغررر در کار  مصوت عشاعر در هجای هشنم مصرع دومد(. 

– U -  - 

– U -  - 
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 ـ اب ال:3

( براوردع  ما عکق آو صتتادق نرستت )یعنی  -یک هجای بلند) (ع  UUتو ند ب  جای دو هجای کوتاه کنار هم) شتتاعر می

براورد « فع لن»ع فعلنع تو ند ب  جایشاعر می  براورد(.«  UU» ع دو هجای کوتاه « -» لندجای یک هجای بتو ند ب  نای

 براورد.« نمطعول»ع رکن دومع در فع،تنبراورد ت ب  جای « مطعولن»ع مطنعلنت ب  جای 

 )هاتف  صط انی(کافرم گر جوی زیاو برنی    ب  عشق دهیهرچ  د ری  گر 

 هجا( 11)مصرع  وا   هی   دَ ق  عش.............. بِ   گر  َ  ری   د   چِ  هَر 

 هجا(.10)مصرع دوم      نی     بی        یاو  زِ  وی  جُ گر   رَم فِ   کا

صرع  واع سوشاعر در رکن  س ؛  ما «  - UUفعلن  » م م صرع دومآورده   سوم م ع یک هجای بلند ر  ب  جای دو هجای در رکن 

 آورده  س .«  - UUفعلن  » ر  ب  جای «  - -فع لن  » کوتاه آورده  س  )ب  عبارتی: 

  س )آوردو فاع،تن ب  جای فع،تن(  ز   نرار ت وزنی  سنطاده کردو دوم  رکن  وا مصرع*  در ضان شاعر در 

 .)منوچ ری(آمدنش فرخ و فر نده باد    آمد نوروز هم  ز بامد دت 

 )لرلی و مجنوو نظامی(.ر  تاام د نی  نش د   کاو  هر ورق ک   و نی ب کوش میت 

 « UU - -» ر  ب  جای مسنطعل «  - - -»  س .  ما شاعر در بر  فوق مطعولن  «دو هجای کوتاه»هر چند معرار تعررن وزو شعر 

بلک  « فع لن»گویرمی) ب  عبارتی معرار تعررن وزو شتتتعر دو هجای کوتاه  ستتت ع یعنی در تعررن وزو ناآورده  ستتت 

 (.«فعلن»گویرم می

س «  بد ا»*  سرار ر یج   صرع معاولا در دو هجای ما قبل آ ر ) رکن پایانی( ب س  در تاام م های یک و حنی ماکن  

 شعر بکار رود.

سنطعلُ: »و « - -  U Uفع،تن: » و  «  -  U U -مطنعلن: »در  رکانی مانند * س )یعنی «  U U -  -م کاربرد آو کم  

دوهجای  براورد؛  ما معرار تعررن وزو هااو« -  -  -مطعولن: » تو ند ب  جای هر یک  ز  ین ا شتتتاعر بنا ب  ضتتترورتع می

 باشد(کوتاه می

 

 جاس   ینحا تن  َمَ جاوِ  یناس ن تشِ نخَتسُ   حاس تتک   َگو تدا مَ لِت ه نِتتخَتوی سُتنَتچو بشت 
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 ـ قلب : 4

 .(ع کنار هم ر  جا ب  جا کند -و یک هجای بلند) (  Uتو ند یک هجای کوتاه ) شاعر بناب  ضرورت وزو می

 

- U U  -      U - U  -         - U U  -      U - U  -          -U U  -             تت U   U  -          - U U  -      U - U  - 

 «-  U - U»بصورت          

 رسد ب  لانری کرس  نی  گراچاره چ   اق   تو  ز آو قوی دلم  ز کرس  هنوز فرب   س 

 لمَ    قَ       وی      دِ           ز و       َ        تُ      با           هقَ.....ت      بِ       فرز                 هَت     نو    سِ      کی   

 غَ      ری     لا     بِ              سدَ      رِ   سِ     کی                  گَر          وِ        یَقا            چِ       ا            رِ    چا    

 

( آورده  س )کاربرد  ین قابلر  وزنی -  U U -( ع مطنعلن ) -  U - Uت شاعر ب  جای مطاعلن )در رکن دومع مصر ع دوم 

 دهد.(  رخ می-  U - Uمطاعلن ) ب    (-  U U -مطنعلن )  مثل بسرار کم  س  

در هاساو دولخنیع هجای پایانی رکن دومع حکم هجای پایاو مصرع ر  د ردع در ننرج  چ  کوتاه باشد چ  کشردهع  :نکن 

 آید.بلند ب  حساب می

 

 ) اقانی(برد بد و مرد سخند و من  ز یک سخن  ر شرو و برد تتش   ب کرس  ک  پرغام من 
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 ارکانتقطیع به ـ  9ـ  1

ها ماکن  س  تکر ر شود.  ین رکندر تقحرع ب   رکاو یک مصرع ب  چند پاره)یا چند رکن تتتت یا چند  ان  ( تقسرم می

 یک رکن ت یا تکر ری یکی در مراو ت یا منطاوت باشند. 

 «بای  دشان کونکی زبان هم کونک سر و کارت فُتان با چون که»  ب  قوا دوس  شاعرمع مولوی عزیز:

 گر  تتت کندتتت و قصاب آو ر  قحع  قحع  می «مرغ و بر م کبابی کن»گویی  ین رویع ب  قصاب میوقنی ب  قصابی میتتت  

آو ع بصورت گوش  کبابی قحع  قحع  و ریز شدوب  عبارتی ت بخش کردیم و هر بخش ر  با فاصل  نوشنرم ع ر  کلاات شعر

  یم.کردهتقحرع هجایی شعر ر  

ع و قصاب آو ر  ب  چ ار «چ ار ترک  کنس  ترک  یا مرغ و بر م »زمانی  س  ک ع ب  قصاب بگویمع  ین  عتقحرع ب   رکاو تت

ت  گر ما هجاهای شعر ر  ب  س  قسا  یا چ ار قسا  تقسرم کنرم یا س  قسا  قسا  «   رکاوب  تقحرع » عتقسرم کند 

  یم. نجام د ده

 ز د نش دا پرر برنا بود  تو نا بود هر ک  د نا بود

 بُ      وَد   د       نا    کِ      هَر           وَد     بُ     تَ      و      نا         تقحرع هجای

  -             U          -        -      U            -                -        U             -         -       U   نشان  هجایی

 تقحرع ب   رکاو

 

( 4به  4)یا  (3به  3)و   نرار ت شاعریع  م  عروضی  یا هجاهای تقحرع شده  مو رد گطن  شده کنوو با درنظر گرفنن 

هاستتتاو »ع یا «هاستتتاو یک لخنی»زیر مجاوعۀ  وز و کنرد ک  در   ی تقحرع ب   رکاوب  گون  (4به  3)یا  (3به  4)یا 

 د و ب  صورت آشطن  نراید.نقر ر گرر «ناهاساو»ع یا «دولخنی

 د ده شتتدهع با تقحرع هجایی مث، در بر  ورد .  ستت  *در تقحرع ب   رکاو  ولوی  با  وز و هاستتاو)هاستتاو یک لخنی(

  .مر حل زیر ر   جر  کند تا ب  ننرج  درسنی دس  یابدآوردع ب نر  س  ع تا زمانی ک  م ارت لازم و ب  دس  مید نش آموز

U U  - - U U - - U U - -  U U - - 

 ت چ ارتاع چ ارتاع جد  کند:  1

  ت س  تا س  تاع جد  کند: 2

 ت س  ب  چ ار جد  کند:3

 ت چ ار ب  س  جد  کند: 4

 هَر   وَد   بُ    کِ    د      نا بُ      وَد تَ   و     نا

U U - - U U - - U U - - U U - - 

- -  U  - U U  U  - -  U U   -  

 

-  - U U  

 - U U  -U U   -  

 

-U U   -  

 

-U U   -  

 

- 

U U - -  - U U  -U U   -  

 

-U U   -  
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 درف است. 3درف است. هجای کشی ه  2درف است. هجای بلن   1به شکب نی اری: هجای کوتاه قبلا دفتیم:  

 مس   تف    ع      لن  لن   عی   م      فا           تن   لا       ع       فا        لن        عو          ف

1               2    2          2       1        2      2         1      2       2     2               2       2    1       2 

U            -          -           -        U         -       -          U       -        -      -                -      -        U        - 

 مربعگویند باشدع ب  آو می چهار یانهدر عروض  گ  شعری د ر ی  رابع گویند می (4ها به چهار)عرب

 مس سگویند باشدع ب  آو می شش یانهع در عروض  گ  شعری د ر ی سانسگویند می( 6ها به شش)عرب

 مث،نگویند باشدع ب  آو می هشت یانهع در عروض  گ  شعری د ر ی ثامنگویند می (8ها به شش)عرب

 « ویشک  سعر  بود در تر زوی     ویشبخور تا تو نی ب  بازوی »

      رشیِ           مصرع  وا:   بُ         ُر         تا       تُ       و       نی         بِ         با       زو        یی لف(.تقحرع هجا

        

       رشیِ         تَ         ر        زو          وَد     دَر         یَ       بُ       سَع        کِ       مصرع دوم:   

 ـ             U             ـ         ـ         U          ـ       ـ       U        ـ          ـ         Uب(. نشان  هجایی:                

شرو س  ۀ ماکنب نرین  سریع ترین زماو  ها ر  ک  ما بر   ین   شروه در  مانند بر  فوق تقحرع هجایی کنرمع زیر   ین 

      کند.کند ت و ما ر  در تشخرص وزوِ شعرع و تقحرع ب   رکاو کاک میماکن ما ر  منوج    نرار ت شاعری می

 کنرم.ضرب می« دو»های ب  دس  آمده ر  بر * گر ب   ین شروه تقحرع کردیمع  ان 

 (          )مثان 4×2= 8 ان  بود:   4(         ت   گر )مسدس 3×2= 6(        ت  گر س   ان  بود: )مربع 2×2= 4 گر دو  ان  بود:  

 محذوفنویسم: * گر یک هجا  ز آ رین  ان  یا آ رین رکن کم بود می سالمنویسرم:  گر تعد د هجا در تاام  ان  مساوی بود می*

  کم د رد« یک هجا»)چوو رکن آ ر در قراس با بقر  محذوف  بحر: متقارب وزن: فعولننویسرم = بر  بالا می* حالا در مورد 

 نام بحر علامت هجایی نام وزن

 متقارب - - U فعولنـ  1

 رمب -  - U – ـ فاعلاتن 2

 هزج - - - U ـ مفاعیلن 3

 رجز -  U - - ـ مستفعلن 4

 وزن های مادر   یا   وزن های اصلی
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 الف(. ه،سان یک لختی     ه،سانـ  1                     

 ب(. ه،سان نو لختی                                            

 وزن شعر

 ه،ساننا ـ  2                       

 آموز و ر   ز  حا بازد رم.ر   ضاف  کردم تا ذهن د نش ع آودر کناب درسی نرامده« یک لخنی» :   صح، *یک لختی

 (دو هجاکم و زیاد ش شودع بدوویا چ اربار تکر ر میت بار رکنع س لخ  یا یک)یکهای ه،سان یک لختی سالموزن

 نر یک مصراع چهار بار تکرار شون نر یک مصراع سه بار تکرار شون نشانه هجایی وزن

 - - U - - U - -           U - -           U - - U - -             U - -             U - -            U فعولن

 -  - U -  - – U -  -        – U -  -       – U -  - – U -  -        – U -  -        – U -  -        – U – فاعلاتن

 - - UU - - UU - -         UU - -       UU - - UU - -         UU - -         UU - -         UU فع،تن

 - - - U - - - U - - -        U - - -         U - - - U - - -        U - - -           U - - -         U مفاعیلن

 -  U  - - - U  -      - - U  -         - - U  - - - U  -       - - U  -          - - U  -       - - U - - مستفعلن

 -  U U  - - U U  -     - U U  -        - U U  - - U U  -      - U U  -       - U U  -       - U U - مفتعلن

 -  U - U  - U - U  -         U - U  -       U - U  - U - U  -        U - U  -         U - U  -     U - U مفاعخلُن 

 - U - – U -         – U -           – U - – U -             – U -              – U -          – U – فاعلن

 ها بسرار د ردچرخ بازیگر  ز  ین بازیچ    ر د ردوت دهد گ   روزگار  س   ین ک  گ  عزّ(: فاعلاتن

 تو ناایندۀ فضلی تو سز و ر ثنایی        تو حکرایع تو عظرایع تو کریای تو رحرای فعلاتن(:

 ها   ساند و توجسای ها  جساند و تو روحی      نظر آوردم و بردم ک  وجودی ب  تو ماند

 د نمچ  صحر ییع چ   ضر ییع چ  درگاهی نای چونیع ها  لحف  س  و موزونیدر ین درگاه بی مفاعیلن(:

 چو رأی عاشقاو گرد و چو طبع بردلاو شرد                 برآمد قررگوو  بری ز روی نرلگوو دریا       

 ها  برز ر شدم تا ک  رسردم بر توع  ز   یار شدم ویار شدم یار شدمع با نم ت مفتعلن(:

 سایۀ  و گشنم و  وع بُرد ب   ورشرد مر    مژده بده مژده بده یار پسندید مر 

 زندب  دش  پر م،ا ما پرنده پر نای            زندکسی کسی ب  در نایدر  ین سر ی بی مفاعلن(:

 .ب  نازی ک  لرلی ب  محال نشرند       ناش در ن انخان  دا نشرند فعولن(:

 .رود.و و دا ک  با  ود د شنمع با دلسنانم می  رود ی سارباو آهسن  ر وع کآر م جانم می ن(:مستفعل

 بر درت شاه من جز ملک ره نراف    چوو ر   ماه من بر فلک م  نناف  فاعلن(:
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قراس شودع  ما رکن آ ر در یا چ ار بار تکر ر میت )یک لخ  یا یک رکنع س  بار لختی محذوفهای ه،سان یکوزن 

 با رکن های قبل  ز  ودع یک هجا کم د رد(

 نر یک مصراع م،کن است سه بار تکرار شون نشانه هجایی وزن

 )منهای هجای پایانی= دذف هجای پایانی(

 نر یک مصراع م،کن است چهار بار تکرار شون

 ) منهای هجای پایانی = دذف هجای پایانی(.

 - U - - U - -                   U - -                        U -  U - -             U - -            U - -                 U فعولن

   - U -  - – U -  -            – U -  -                    – U -   – U -  -         – U -  -             – U -  -        – U – فاعلاتن

   - UU - - UU - -             UU - -                     UU -  UU - -       UU - -            UU - -                 UU فعلاتن

  - - U - - - U - - -             U - - -                       U - -      U - - -            U - - -           U - - -             U مفاعیلن

   U  - - - U  -          - - U  -                          - - U   - - U  -           - - U  -               - - U  -                 - - U - - مستفعلن

  U U  -  - U U  -         - U U  -                     - U U   - U U  -          - U U  -           - U U  -               - U U - مفتعلن

   U - U  - U - U  -            U - U  -                    U - U     U - U  -           U - U  -             U - U  -             U - U مفاعخلُن 

  U - – U -                 – U -                          – U   – U -                – U -                 – U -                     – U – فاعلن

 دذاریم.زنیم و به جای آن هجای بلن  ) ـ (میباش  آن را یط می ( Uنر مثال های بالا هجای پایانی ادر کوتاه) 

 مس  گط :  ی دوس   ین پرر هن  س   فسار نرس   گرف محنسب مسنی ب  ره دید و گریبانش (: فاعلاتن

 کاو ب  نرر کرارا نارد شکس .   من ن،م آو مق ها  پرس  

 زدم  ین فاا و گذش    نر و کار آ ر شد   روز هجر و و شب فرق  یار آ ر شد(: فعلاتن

 ک  کند مادر تو با من جنگ    د د معشوق  ب  عاشق پرغام

 بگط   ز د ر ملک آشنایی   نخسنرن بار گطنش کز کجایی(: مفاعیلن 

 ک  صورت نبندد دری دیگرم     د یا ب   و ری مر و  ز درم(: فعولن

 ک  درد سپ د نااند ن او   چنرن گط  موبد ب  شاه ج او

  یع مرحبا ز بر یار آمده    صبا ی نطق  رّم باد (: مفتعلن 

 پق شعر  آمد و پرش  نبراء       پرش و بسی بس  صف کبریا         

 

های برشتتتنری ر   تارین کند تا در آموز باید بر د نشچوو ماکن  ستتت  شتتتاا ر  با شتتتعر نراایی روبرو کنندع تذکر: 

 هجایی و تقحرع ب   رکاو دچار مشکل نشود. تقحرع
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 ه،سان نو لختیهای وزنـ 

 )عرن لف و نشر(نو وزن نر یک مصرع یکی نر میان تکرار شون نشانه هجایی وزن

 -  U U -      U - U - - U U  -         U - U  -                                 - U U  -            U - U - مفتعلن   مفاعلن

 -  -  U U - U     - U  - - U U - U         - U  - -                                  U U - U            - U فعلات     فاعلاتن

 -  -  -  U -  -       U  -  -  -    U -  -           U  -  -  -                                     U -  -             U مفعول    مفاعیلن

 -  -  U - U -    U U  -  - U - U -       U U  -  -                                     U - U -          U U مفاعلن      فعلاتن

 -  -  U  -  - -  -                  U  -  -                                        -  -                 U             -  - فع لن       فعولن

  - - U         -  U - - -  - U            -  U - -                                       -  - U              -  U  -  - مفعول فاعلاتن

 شویم:نر نگاه اول متوجه می

 شویمرکنی روبرو نایهای س  در هاساو دولخنیع ما هرچ وق  با مصرع .1

 ر  د رد)یعنی هجای پایانی رکن دوم باید بلند باشد(  عهجای پایانی نرم مصرع  واع حکم هجای پایاو مصر .2

 نظم تکر ری بر وزو منناوب ترجرع د رددر ننرج  ت  کثر  وز و شعر فارسی د ر ی نظم تکر ری  س ع 

 کندز و سطر در ز  ود عزم وطن نای   وتا دا هرزه گرد من رف  ب  چرن زلف (: مفتعلن مفاعلن

 درد  نده دلگشای توپردۀ ننچ  می  ی مشکسای توتاب بنطش  می دهد طره

 ک  شبی نخن  باشی ب  در زنای سالی   ب  تو حاصلی ند رد نم روزگار گطنن(:  فعلات فاعلاتن

  و بیچ   راا ها گذر کرد و گذر نکرد     سر آو ند رد  مشب ک  برآید آفنابی

 عبرت د و ۀآیرن ع یو و مد ین ر   هاو  ی دا عبرت برن  ز دیده عبر کن هاو(: مفعول مفاعیلن

 ور روی بگرد نیع در د من  آویزد.   سعدی نظر  ز روی  کوت  نکند هرگز  

 درماو نکردند مسکرن نریباو   چند و ک  گطنم نم با طبرباو (: فع لن فعولن

 شکسنی و نشکسنمع بریدی و نبریدم  و کردمع جطا ندیدی و دیدموفا نکردی (: مفاعلن فعلاتن

  و س ع من دا سپرده بودم و سر سپرده می  یک عار دور و تن اع تن ا ب  جرم  ینک (: مفعول فاعلاتن

 گر نکن  د و عشقی بشنو تو  ین حکای   ز و یار دلنو زم شکری  س  با شکای 

 رودبا ها  آمرخ  داع گر چ  جد  می  ش او ریخ  دا فنن  بر نگرخ  دا  وو (: مفتعلن فاعلن

  کبک فرو ریخن ع مشک ب  سور خ گوش    کرد گلوپر زباد قاری سنجاب پوش          
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  های ناه،سانوزن

 آی وزن مختلف می 4وزن یا 3نر یک مصراع   علامت هجایی وزن

 وزن مختلف آم هU         U - U  -        U - -              - -  U         U - U  -         U - -                 (3)  - - مطعوا مطاعلن فعولن

 وزن متفاوت ذکر ش U   – U -  -    – U -  -    U - -              - -  U     – U -  -       – U -  -    U - -  (4            )  - - مطعوا مطاعرلن مطاعرلن فعولن

 وزن متفاوت ذکر ش هU         U - U  -       – U -  -     - -  U         U - U  -       – U -  -       (3 )  - - مطعوا   مطاعلن   مطاعرلن 

 وزن متفاوت ذکر ش U     – U - (4            )  ــ ــ U    – U - U    U – -    U   – U -  - - U      – U - U        U - - مطعوا فاع،ت مطاعرل فاعلن 

 

شاهده می ساو یک لخنی و آنچ  م س  و ما ر  با تکر ر های منظای ک  در  وز و ها شود هر رکن د ر ی وزو مخنلطی  

 کند.دولخنی ک  قب،  و ندیم و مرور کردیمع روبرو نای

 دس  گد یاو ننو و کرد ثو بی کز  در من منگر تا دگر و چشم ند رند(: مفعول مفاعیلن مفاعیلن فعولن

  ی چشم ج او چشم بد ن  مرساد    ی سرو رو و باد  ز ن  مرساد :(مفعول مفاعیب مفاعیب فعب

 جز تو ب  ره دگر نای د نم     ز کرده  ویشنن پشراانم(: مفعول مفاعلن مفاعیلن

 وه وه ک  شاایل  چ  نرکوس      ی سرو بلند قام  دوس (: مفعول مفاعلن فعولن

  ی گنبد گرنی  ی دماوند     ی دیو سپرد پای دربند        

 گویی کزین ج او ب  ج او دگر شدم   ز در درآمدی و من  ز  ود ب  در شدم(: مفعول فاعلات مفاعیب فاعلن

 تا فر ن  بود زمسنانش    آورد ب  تابسناومور گرد (: فعلاتن مفاعلن فعلن

 پر نشود هاچناو ک  چاه ب  شبنم          دیده  هل طاع ب  نعا  دنرا      (: مفتعلن فاعلات مفتعلتن فع   

 کز دس  گد یاو ننو و کرد ثو بی  در من منگر تا دگر و چشم ند رند(: مفعول مفاعیلن مفاعیلن فعولن

  ی چشم ج او چشم بد ن  مرساد    ی سرو رو و باد  ز ن  مرساد(: مفعول مفاعیب مفاعیب فعب

 جز تو ب  ره دگر نای د نم     ز کرده  ویشنن پشراانم(: مفعول مفاعلن مفاعیلن

 

 

 تاج ین ان

  1398زمستان 

 امی وارم که بختتان چون نامم ین ان آی .
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